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 تأثير ايرانيان در پيدايش علم عروض عربي 
  

  احمد اميدوار
 چكيده

عربي باورند كه علم عروض يك دانش محض  اين دانشمندان قديم عرب بر
 ها به اوزان شعري آشنايا پيش از وي عرب باشداحمد ميابناست و مبتكر آن خليل

اند. از جملة اين عوامل رفتهگنوعي تأثير عوامل بيروني را ناديدهترتيب بهبدين اند؛بوده
يان نيز در حقيقت ايرانبرد. درها را نامها و ايرانيا، يونانيهثير هنديتوان تأبيروني مي

 اين موضوع را بررسي طور مستقلاند. اين پژوهش بهبودهپيدايش اين دانش سهيم
اشعار موزون ايرانيان پيش از ابداع عروض عربي است كه هكرده و به اين نتيجه رسيد

طور احمد يا بهبناند و خليلبوده راند و از قواعد وزن شعري برخورداسرودهزيادي 
، بصره و خراسان ،كه در محيط زندگي ويچرا ؛استثير پذيرفتهتقيم از ايرانيان تأمس

 داشتهمقفّع ارتباطازجمله ابن همچنين با دانشمندان ايرانياند؛ زياد بوده زبانانفارس
آموزش  مقولة كه در استپذيرفتهثيرها تأطور غيرمستقيم از آنكه بهت يا ايناس

 سان ايشان قابلزبانان از ايرانيان و سرودن اشعاري بصنعت شعري توسط عرب
اند و كردهاز اوزان خاص شعر پارسي را اخذ همچنين شاعران عرب برخي ؛استبررسي

  است.كردهدر علم عروض معرفي رداخته وخليل به بررسي اين اشعار و اوزان آنها پ
  مقفّعابن احمد،ابنخليل وزن شعر، عروض عربي، عروض فارسي،: كليدواژه

  
  مقدمه 

، خليفه(حاجي. پردازدكه به بررسي اوزان معتبر شعر مي علمي استعروض، 
ترازويي است كه اشعار موزون و  ) يا به سخن ديگر علم عروض،1133 ،2: ج1982
حيح از غلط مانند علم نحو كه معيار بررسي كلام ص ؛كندمي وزن را شناسايي از خارج
  .)3 :1960،(الصاحب ابن عباد .است

بداع علم عروض را متعلقّ به فضل و افتخار ا ،نويسانحالمورخان و شرح
- دانند. بهري مياحمد فراهيدي از بزرگان زبان و ادب عربي قرن دوم هجبنخليل

                                                           
 استاديار دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم ahmad60omidvar@gmail.com  

 17/11/1394 پذيرش نهايي: ـ 26/1/1394 تاريخ وصول:
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 وي از پيشگامان علم نحو و مبتكر علم عروض«گويد: خلكان ميعنوان نمونه ابن
. »آمد برشمرد كه از آن پانزده بحر پديدعروضي  است كه اقسام آن را در پنج دايرة

نخستين احمد بنگويد كه خليلحموي نيز ميياقوت .)342 ،1: ج1972 ،خلكان(ابن
 (الحموي، .عربي را برشمرد كرد و لغات را حفظ و اشعاركسي است كه عروض را ابداع

تين كسي است كه اين علم را است كه وي نخسقفطي نيز معتقد .)73 ،11ج :1916
يك دانشمندان هيچ گويد از همةو مي كرد و حتّي پاي را از اين فراتر گذاشتهتأسيس

 .)432، 1: ج1982 (القفطي، .بوديش از وي به مسائل عروض نپرداختهپ ،در اين زمينه
احمد نخستين مبتكر علم عروض بنآيد كه خليلبرميچه گفتيم چنين نآ از همة

يگانه مؤلفي كه  كرد.هاي شعر عربي را محصورست كه بحراست و نخستين كسي ا
بيروني است كه در كتاب تحقيق ابوريحان ،استكردهايدر اصالت ابتكار خليل شبهه

اي آن با عروض عربي اشاره يسةهنگام بحث از قواعد اوزان شعر هندي و مقا ،ماللهند
نشده و انتشاري ديگر نقل هيچ در كتب ،كه قول اوبه اين معنا دارد و عجب آن

  .)10-9: 1337، (خانلري. استنيافته
هايي را نقل ميروايتان در ذكر اسبابي كه منجر به علم عروض شد خمور -

علم  ر عربي محض بودندارد يا ب كيدأيگري بر اصالت ابتكار خليل تنوع دكنند كه به
  ها عبارتند از: اين روايت ؛داردعروض اشاره

از خداوند خواست علمي به وي عطاكند  كه وي در مكّهگويند برخي مي -1
 از حج بازگشت علم عروض را ابداع كهباشد و هنگاميكه كسي قبلاً آن را نشناخته

  .)243، 1: ج 1972خلكان، . ( ابنكرد
گرها و هنگام عبور از بازار آهنبه احمدبنكه خليلد برخي هم باوردارن -2

. كرد، علم عروض را وضعها و تأمل در آنزدن آنمسگرها با شنيدن صداي چكش
   .)73، 11ج :1916 ،(الحموي و ) 244ن: هما(

اي كه آيا اين علم ريشه شداحمد سؤالبنخليلگويند از گروه سوم مي -3
دي به نوجواني آموزش مررگذشتم كه ديدم پيمدينه مي از دارد؟ وي پاسخ داد: بله،

  گفت: داد و ميمي
  نعم لا، نعم لا لا، نعم لا، نعم لا لا    ، نعم لا لا، نعم لا، نعم لا لا               نعم لا
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اين علمي است كه از  دادگويي؟ پاسخرسيدم اين چيست كه ميوقتي از وي پ
از  خليل گفت وقتي .گوينديم گفتن)نعمآن علم تنعيم (به اند و بردهارثاجدادشان به

  .)244، 2ج  :1972، كردم. (ابن خلكانحج بازگشتم اين دانش را كامل
ديد كه برخي از شعرا، خارج از احمد ميابنخليل گويند كهگروه چهارم مي -4

عربي  اوزان شعردرآورد تا  گفتند و با انگشتان خويش صدامي اوزان مشهور عربي شعر
  .همان)( كرد.را كشف و استخراج

 واضع علم ،احمدبن، برخي باوردارند اگرچه خليلشدگونه كه مشاهدهآن
 ؛شناختندها پيش از وي اوزان شعر را نميپنداشت كه عرب؛ ولي نبايدعروض است

هايي كه خليل ولي نه با نام ؛بودندها آشنابلكه هم به اوزان شعري و هم به تفاوت آن
هاي اوزان را زحاف و علّه ،سليقه اساس ذوق و ؛ همچنين برها گذاشتدها بر آنبع

-اصطلاحات تخصصي نمي هاي مشهور وها را با نامهرچند آن ؛كردندميدرك

نويسان عرب حالكرد كه مورخان و شرحاستنباطتوانهرحال چنين ميشناختند. به
وض يك دانش محض و خالص عربي كنند علم عرنوعي ثابتاند تا بهكردهتلاش
ولي  اند؛شناختهآن را مي ،ها از پيشه عربباشد و چكردهل آن را ابداعچه خلي ،است

اند سند اين خواسته نيست و ايشان يا تعمدا ،كنندميگونه كه ايشان ادعاواقعيت آن
ها را در ايراني ها وها، يونانيو تأثير ديگر اقوام از جمله هنديعلم را به نام خود بزنند 

ها بر پيدايش اين كه از تأثير ديگر ملتبگيرند و يا اينده و ناديدهكرپيدايش آن انكار
  آورند.نميميانش اطلاعي ندارند و از آن سخني بهدان

بي ثيرپذيري علم عروض عرتأ هايي را در حوزةپيش از اين نيز برخي، پژوهش
  :  كردموارد اشاره توان به اينها ميكه از آن انددادهيا عدم آن از ديگر ملل انجام

شوشتري نوشتة دكتر خليفه» الأصالة و الهجنةالعروض بين علم«مقالة  
 پرداختهر ايرانيان بر علم عروض ثيتأ ) كه به مسألة21-1: 1388خليفه شوشتري، (

ر، بكّابكّار (نوشتة يوسف» المنبت و إشعاعات الآخر أصالة: عروض الخليل« است.
-نيو ايراها ها، يونانيجمله هنديأثير اقوام ديگر ازتبررسي ) كه به 154–126: 2006

-طور مشخص تعيين؛ ولي سهم هريك را نيز بهاستها بر علم عروض عربي پرداخته

نيز اشاراتي » بررسي منشأ وزن شعر فارسي« كاميار در كتاباست. تقي وحيدياننكرده
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اي عدهاست. ندادهر اختصاصم كتاب خويش را به اين امولي تما ؛به اين مطلب دارد
در پيدايش  ثير عروض فارسيهايشان به تأنده و در خلال پژوهشصورت پراكهم به

، كرد مارگليوثنخستين كسي كه اين ادعا را بيان اند؛ مثلاًكردهعربي اشارهاوزان شعر 
له جم نشمندان ديگري ازدا .)30: 1351 ،(بهار. باشدمشهور انگليسي مي نويسندة
طور پراكنده اشاراتي به اين قضيه نيز به ،الطيبعبدااللهزيدان و سن، جرجيكريستن
تر نقش طور مستقل و جامع، اولين پژوهشي است كه بهبنابراين اين پژوهش اند.داشته

 كند.ميرا در علم عروض بررسي ايرانيان

ق بر اكنده و جزئي است كه سابهاي پراي از تلاشهر علمي نيازمند مجموعه
صورت گونه نيست كه شخصي، علمي را بهو اين پيدايش و تأسيس آن باشد مرحلة

كند. علم عروض نيز بر اساس گذاريباره پايهيكامل و با تمام جزئيات و قواعد بهك
باشد و احمد مراحلي را داشتهبناز خليلبايد پيش منطق و سنت تاريخ بشري مي

باشد و وي ي و بيروني بر خليل تأثيرگذاشتهاي از عوامل درونبايد مجموعههمچنين 
باشد. اين پژوهش درصدد آن گماشته، به ابداع عروض عربي همتهاتأثير آننيز تحت

 هاي مؤثر در پيدايشيكي از حوزه ،است كه از ميان اين عوامل دروني و بيروني
كند؛ بنابراين ارسي را بررسي و تبيينان و شعر فيعني تأثير دانشمند ،عروض عربي

  دهد:ها پاسخكند تا به اين سؤالميپژوهش حاضر تلاش
منظوم و قواعد وزن كرد كه ايرانيان پيش از اسلام از آثار توان اثباتچگونه مي
 اند؟ وگذاشتهثيركه چگونه در شعر و عروض عربي تأاند؟ و اينبودهشعري برخوردار

  است؟ ررسيبهايي قابلزه يا حوزهاين تأثير در چه حو
كنيم كه خود ايرانيان از متون ، ابتدا بايد ثابتشدههاي يادبراي پاسخ به سؤال

اند كه بر اساس آن به تعليم و بوده، برخوردارداراي وزن معلوماتي شبيه عروض
  اند.پرداختهسرودن شعر مي

 سابقه وجود وزن در شعر فارسي

  وزن در زبان پهلوي -1
جود نظم در يكي از متون پهلوي سن نخستين كسي است كه به وريستينك

) بود كه در ضمن مطالعة كتيبة شاپور اول در F.C.Andreasآس (ربرد و آندپي
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توان مركب از يك سلسله مي شد كه آخر متن پهلوي ساساني راآباد متوجهحاجي
 .مصراع معين است ها در هري دانست كه جاي تكيههاي هفت يا هشت هجايمصراع
 .)44: 1377، (خانلري

-خدايستايش زروران، نيمه اي را كه درهشن بقاياي قطعهبرگ نيز در بندني

صورت قطعه شعري نمود و بههاي آن را منظم، پيداكرد و پراكندگيشدسرودهزمان، 
  درآورد. دو مصراع اول آن قطعه چنين است: 

  زمان هنداچك او كاري داتستان                  زمان او زورمندترهچ هر دو دامان      
  يعني: 

  قواعــد هر كار ةزمان زورمندترين دو مخلوق (دو عالم)         زمان انداز
- دار كه نظير آن در اشعار مانوي ديده مياين شعري است يازده هجائي قافيه

كه بحر دانند شود و اين شعر را اصل و مبناي وزن مثنوي رزمي زبان فارسي مي
پهلوي  شباهت اين دو شعر را كه يكي ،قافيهمتقارب مثمن مقصور يا محذوف است و 

  .)46-45. (همان: كندميو ديگري فارسي جديد است، تأييد
  

  كتاب هفاتئيسيتون  -2
و است عر فارسي پرداختهوزن ش دربارةبه بحث كه  است ترين سنديقديمي

(متولد سال دوم ميلادي)  ،يوناني دانضعرو ،»هفاتئيسيتون« در شرح و تفسير كتاب
 (Ionicusشده كه ينيكوس آمايوره است. در اين كتاب گفته شده نوشته

Amaioreعروضي يوناني كه اركان آن از دو هجاي بلند و دو هجاي  ) يعني بحر
زيرا  ؛شودميكوس (يعني وزن فارسي) نيز ناميدهپرسي ،استشده) تشكيل--υυكوتاه (
اين تفعيله  .)96: 1354 ،. (ريپكااستشدهودههاي ايراني در اين بحر شعري سرداستان

ع، بسيط، مجتث و باشد كه بحر رجز، سري( مستَفعلُ ) مي در عروض فارسي بر وزن
اين است كه پيش از  ،رسدمينظرچه در اين نوشته مهم بهآن .شودمي... از آن ساخته

قدر كمي مرسوم و متداول بوده و اين اوزان آن ميلاد مسيح، شعر فارسي داراي وزن
اوزان شعري خود را  يافته و نام يكي ازيوناني نيز راه اند كه حتّي به اشعاربوده مشهور

كند كه اشعار گونه برداشتتواند از اين مطالب اينخواننده مي. اندفارسي گذاشته
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گونه اند و اينزن بودهها پيش از پيدايش علم عروض عربي داراي وقرن ،فارسي
ديگر  از طرفباشد؛ زبانان بودهتقليد از عربي در شعر فارسي بهنيست كه اوزان كم

معناي تبعيت و رعايت ياد بر اين وزن خاص (پرسيكوس) بههاي زسرودن داستان
ل و قواعد، باشد و اين اصواصول و قواعد خاصي است كه مربوط به وزن شعر مي

  است.بوده همان عروض فارسي
  

  كتاب اوستا - 3
 ، بيش از يك ثلث باقيشدوستا كه در دورة ساسانيان گردآورياز كتاب ا 
شود كه ميو قواعد زباني به دو قسمت تقسيم . اوستا از لحاظ ساختماناستنمانده

، (خانلري .استمنظوم زردشت  هاي دينياست كه سروده» گاثا«يك قسمت آن 
است  معناي سرود است و متضمن اشعاري خود به» گاثا«) اصلاً لفظ 38-39: 1337

و  41. (همان: اندكردهتعيينو قواعد نظم را در آن  ها را يافتهوزن آن ،شناسانكه زبان
  .بعد از آن)
 

  بخارا شعري در ذم و سرزنش ملكة -4
اين  ،عرب ، فرماندةعثمان، سعيدبنـ .قه 56ال كه در س استدهدر تاريخ بخارا آم

كه سردار عرب  بود سخنيبا و شيرينز در آن هنگام حاكم اين شهر خاتوني .كردر را فتحشه
  : ؛ مانند اين شعرعاشق وي شد و اهل بخارا در ذم وي شعرها سرودند
  گو ور خميرُ آمد             خاتون دروغ گنده

--  U/-U --               --U /-U --  
 .بود لاتن يا مستفعلن فعولن خواهدفاع وزن اين شعر عروضي است كه مفعول

  )68-65: 1357 (صادقي،
 

  آزادچهرشعري در مدح هماي -5
و اندر عهد «است  آزاد آمدهچهر حال همايالتواريخ ضمن شرحدر مجمل 

  : خويش بفرمود كه بر نقش زر و درم نوشتند
  بخور(ي) بانوي جهان       هزار سال نوروز و مهرگان
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يك شخص  ،آزادچهرهكه شايد مقصود از اين هماي دارنددهزاده عقيآقاي تقي
-سلاطين ساساني خلط و اشتباه شده ولي شايد نام وي با يكي از ؛غيرتاريخي است

  .)55: 1318، است. (رمضاني
  

  شعر يزيد بن مفرّغ -6
سال قبل از  40كه حدود ) ـ .قه 64-60معاويه (در زمان حكومت يزيدبن

سرود. وي زياد شعري را بندر هجو عبيداالله مفرّغ، يزيدبناستهاحمد بودبنتولد خليل
كرده و ، ثروت فراواني كسبعرب وسيلة معاشرت با بزرگان و امرايشاعري بود كه به

ثروت  بود و همةدر يكي از روستاهاي خوزستان شده عاشق دختري به نام آناهيت
-، برادر عبيدزيادي وي با عبادبنروز داد.را در راه معشوقه و لهو و لعب ازدستخويش 

نگذشت و خوش چندان ر شد و در آن سفر به ويهمسف ،كه حاكم سيستان بود ،االله
االله به وي شراب خورانيد و هم او را به بصره فرستاد و عبيد كرد. اميرامير را هجو
ودك اي كعده، جادر آن .چرخاندندبستند و در شهر بصره مياي را به او خوك و گربه

  : اين چيست؟گفتنددويدند و به فارسي ميسر او مي، پشتزبانفارسي
  ها اين شعر را سرود:يزيد نيز در پاسخ آن

  عصارات زبيب است آبست و نبيذ است                       
  مفعول فعولن                              مفاعيل فعولن

  اعلن  فعولنمف                    سپيد است   سميه رو
مادر عبيداالله است. وزن شعر مفاعيل فعولن  ،مقصود از سميه در اين شعر

اين  است.شدهعيل) از تفعليه ( مفعول) استفادهجاي (مفااست كه در مصرع اول بهبوده
امر از اختيارات شاعري قديم در شعر فارسي بوده كه حذف يك هجاي كوتاه از اول 

زيرا  ؛نداردن شعر با قواعد عروض عربي مطابقتنوع وز. اين استمعمول بودهمصرع 
 ؛نمايديلن از مفاعيل يا مفاعلن استفادهجاي مفاعاند بهتوشاعر عرب در بحر هزج مي

: 1954 نب،ش(أبي  ؛)81-80 :1970. (حقّي، مفعول بياورد ،جاي آنندارد بهولي امكان
كه جاآنر فارسي است و ازع تغيير مختص شعبلكه اين نو ؛)167: 1954 اخ،ف(الن ة؛)51
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، شعر بودن و خراسان فراگرفته، خوزستانيز زبان و شعر فارسي را در بصرهغ مفرّبنيزيد
  .استخويش را براساس قواعد عروض فارسي سروده

وجود رديف در  ،كندميبودن روح اين شعر دلالتمسألة ديگري كه بر فارسي
 نداشت و بعدها بهششم هجري رديف وجودعربي تا قرن  كه در شعرآن؛ حالآن است

همين  مطابق .)105: 1358دكني، (ك. اندبستهكارتقليد از شاعران فارسي آن را به
بلكه داراي  ؛استشدهتقليد از اوزان شعر عربي سرودهگفت اين شعر بهتواندلايل نمي

ه قوانيني در اين حوز سبكي فارسي است و وجود سبك فارسي بر وجود قواعد و
  . دلالت دارد

ه آيد كه ايرانيان پيش از ابداع علم عروض بها برمياز مجموع اين داستان 
آيا وجود وزن در  كه ستحال سؤال اينجا .اندسرودهاشعار موزون مي ،دست خليل

د علمي مانند عروض در ميان اشعار فارسي پيش از ابداع عروض عربي بر وجو
سرايان اين اشعار موزون را ؟ به سخن ديگر پارسيكند يا خيرميزبانان دلالتفارسي

كه به  استقواعدي بوده اند يا در اين ميانقط با توجه به ذوق و سليقه سرودهف
  اند؟ سرودهمي اند و بر اساس آن شعردادهمييكديگر آموزش

برد و انسان سالم مين طبيعتاً از نظم و موزونيت لذّتكه انساپاسخ اين
گونه بنابراين اين ؛دهدمين را پسنديده و بر ناموزون ترجيحو موزو چيزهاي منظم

 باشد و اندكشدهز به دستياري صنعت براي بشر درستنبوده كه وزن در همان آغا
از موزون اقتضاي  بلكه التذاذ ؛باشد شده ، گواراگرفته و در طبع، با آن انساندك

ع اگر شخصي را ببيند كه يك چشمش الخلقه است و آدميزاد بالطبآفرينش بشر تام
كند مي، تعجبسفيد و كوچك و گرد و چشم ديگرش سرخ و بزرگ و دراز باشد

 اند كه رفته، اوزان مخصوصي بودهكه اوزان اوليهنهايتاً اين .)83-82 :1366،يهماي(
- الفت با تمدن و تصنعات علمي و خروج از حالت طبيعي اوليه در مذاق واسطةرفته به

-كه پديد گفتتوانبنابراين مي (همان). استگوار و تبديل به اوزان ديگري شدهاها ن

اساس ذوق و ميل انسان به  ، برجمله ايرانيانها ازآمدن وزن در شعر تمام ملت
ر وزن شع ن اوزان و آن ماجراهايي كه دربارةولي تكرار اي ؛استموزونيت و نظم بوده

بايد فقط از روي عر نميهمه شوزن اين كند كهمياين مطلب دلالتفارسي گفتيم بر 
  :زيرا ؛باشدذوق بوده
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ل ايراني براي سرودن شعر هاي اصيغ از روشمفرّكه ديديم يزيدبننخست اين
باشند كه و خوزستان و خراسان افرادي بوده بايد در بصرهاست و حتماً ميكردهاستفاده

كه خود عري فارسي را بياموزند و يا اينرديف و اختيارات شا به وي زبان، شعر فارسي،
 در سرودن شعر پيبه اين سبك خاص ايرانيان  ،وي با بررسي و تتبع اشعار فارسي

بايد گفت وجود سبك خاص باشد. در هر دو صورت تقليد از آن شعر سرودهبرده و به
جر به ها منكند كه رعايت آنميح بر وجود قواعد و قوانيني دلالتوضوفارسي به

  شود.ميايجاد سبكي خاص 
حجم زياد اشعار موزون فارسي پيش از ابداع علم  ،قابل تأمل دوم نكتة 
همه شعر فقط از روي ذوق و  ندارد اينامكان ،گويدعربي است كه به ما ميعروض 

ها گويد: غيرعربعسگري ميخصوص ابوهلالدراينباشد. شدهسليقه، موزون سروده
 اند كه ثبت نشدهها اشعار زيادي داشتهپارس سرودند،ي دور شعر ميهادر گذشته نيز

اخبار و  اند. اينان دربارةار كمتري داشتهها نسبت به ايرانيان اشعاست و يوناني
 شده ولي بعدها ازميها نگهدارياند كه در گنجينهشتهنبردهايشان اشعاري مكتوب دا

  .)257: 1959. (آربري، استرفتهبين
-يك نوع خاص از وزن شعر خود را پارسي مي ،هاكه يونانيسوم اين نكتة

شمند وزن شعر قبل از اسلام ناميدند. اين مسأله نيز بر وجود سبك خاص و رو
. همين تبعيت از يك سبك خاص دلالت بر وجود قواعد و اصولي به كندميدلالت

  كند. تبي يا شفاهي در نزد ايرانيان ميصورت ك
بي برنخورديم كه صراحتاً به كرديم به نوشته يا كتاكه ما بررسيهرچند تاجايي

 ؛كندسي پيش از ابداع عروض عربي اشارهوجود قواعد و اصول وزن شعر پار مسألة
بر اساس قواعد و اصولي  بايستولي شواهد و قرائن حاكي از اين است كه ايرانيان مي

 بسرايند. ، شعراستداشتهاجهي يا مكتوب در ميان خودشان روصورت شفاكه چه به
دات ها و توليپيشه صنعت، كه بسياري از علوم،؛ چراچه گفتيم امر عجيبي نيستآن

 ها رواجشود، در ميان نسلها نوشتهكه كتابي در مورد آنآنها بدون بشري سال
ن كه اولياند وجودآمدهها بهزماني اين علوم و صنعتكرد ادعا توانو نمياند داشته

  .استنوشته ها كتابيشخص در مورد آن
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كه شعر پارسي نيز ؛ چراعروض هم اوضاع به همين منوال است در زمينة 
امري تصادفي  است و سبك خاص،خود بوده ل داراي وزن و سبك خاصپيش از خلي

شود و تكرار يك بك تبديل ميزباني است كه به س ؛ بلكه تكرار يك مسألةنيست
، همان اصول و قواعدي اين آگاهي و اطلاع. آگاهي و اطلاع از آنيعني  ،زباني پديدة

  صورت شفاهي باقي بماند.ها به، مكتوب شود يا سالاستاست كه ممكن
باوردارد كه  ،استه بررسي اوزان شعر رودكي پرداختهمسعود فرزاد كه ب

ن در عروض ايرا ،كندميعنوان پدر شعر فارسي ثابتمطالعة اوزان شعر رودكي به«
ه قرن بعد از بلكه از عروض عرب در يازد ،تنها از عروض عرب در آن زمان، نهزمان او

اوزان  پس اگر ما ؛استتر بودهتر و وسيعز بسي پيشرفته) نياو (يعني قرن معاصر
نسبت به اصل تكامل آن اوزان  ، بايد پرسيد دورةباشيمشعري خود را از عرب گرفته

ناچار متعدد كشيده و نشان مراحل مختلف و بهچقدر طول، شده عربي خود از كي آغاز
علمي و  دقيق ،ت كه يك سيستم كاملو كجا است؟ محال عقل اس اين تكامل كدام

توانيم پس مي وجودبيايد؛به الساعةخلقاصطلاح مقدمات و بهنحوي ناگهاني و بيبه
يستم عروض زبان تمام س ،بگيريم كه اوزان عروض رودكي و در حقيقتچنين نتيجه

 است و بههت كه قبل از اسلام در ايران بوداصالت ايراني دارد و همان اس ،فارسي
- ، موقتاً متوقفشعراي فارسي از اين اوزان شدن زبان پهلوي استفادةمناسبت متروك

رسيد كه زبان جديد جاييكه امتزاج زبان عربي با فارسي بهمحض اينولي به شد؛
همان ، ولي در استفاده از زبان جديد ، شعراي فارسي باشدتهبراي شعرگفتن شايس

گفتن بود به شعرمانده ي كه در اذهان مردم محفوظ و زندهاوزان اصيل و معهود ايران
حقيقت از نظر انتخاب اوزان عروضي، براي ايشان هيچ كاري جز اين پرداختند و در

حدي ما اين سخنان تا نظر به .)497: 1349(فرزاد، .» پذير نبود، بلكه امكانطبيعي
آميز است و بايد ارسي اغراقبخشيدن به وزن شعر پو در برتري خالي از تعصب نيست

اصول عروض عرب با عروض شعر فارسي يكسان نيست و تنها  داشت كه همةتوجه
  ادبي و هنري كرد. قضاوت علمي،، توان ميان اين دومي ،در مواضع مشترك

عروضي فارسي پيش از اسلام  وجود قواعد و اصول اوزان چه گفتيم برآن همة
احمد از اين بنويژه خليلزبانان و بهكند. حال سؤال اينجاست كه آيا عربمي دلالت
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د در پيدايش عروض عربي اند و به سخن ديگر اين قواعپذيرفتهقواعد و اصول تأثير
  است يا خير؟ مؤثر بوده

ش از قواعد وزن پذيرفتنبه تأثير احمدبنلخود خلي ،كرديمكه بررسيتاجايي
كنند كه ثابت استها معطوف اين بودهر ذهناست و بيشتنكردهشعر فارسي اعتراف
اكبر توان به عليها ميآن رفته از عروض عربي است كه از جملةوزن شعر فارسي برگ

لاششان برخي ديگر نيز ت .كردالدين همايي اشارهعلامة قزويني و جلالدهخدا، 
ليد از عروض عربي تق ،كنند اوزان شعر فارسياست كه ثابته اين شدهمصروف ب

ر و از معاصرترها تقي بهاخانلري و محمدتوان به دكتر ناتلها مياين از جملة نيست؛
  كرد. كاميار اشارهبه تقي وحيديان

سي احمد از عروض فاربناين بخش از مقاله به بررسي تاثيرپذيرفتن خليلدر 
  م.پردازيمي

  
  تأثير مستقيم از ايرانيان  -1
  احمد بنمحيط زندگي خليل 1-1

احمد بناقامت دائمي خليل ،ام در اين حوزهتوجه و اهتم ازجمله مسائل درخور
-احمد در بصره ميبنكه خليلي در خراسان است. هنگاميدر بصره و اقامت موقّتي و

وان نمونه ماجراي شعر عنكردند؛ بهميتي از مردم به زبان فارسي صحببرخ ،زيست
توان دو برداشت ن ماجرا ميگذارد و از هميمفرّغ بر اين امر صحه ميفارسي يزيدبن

شناختند و با آن ارسي را مياي از مردم بصره زبان فدر زمان خليل عده-1؛ كرد
غ مفرّ؛ چراكه يزيدبنانداين ايرانيان آشنا به شعر و ادب پارسي بوده كردند،مي صحبت

كه گويد: هنگاميا سرود. جاحظ هم ميهشعري را به زبان فارسي براي كودكان آن
ابراين بطيخ بن ؛ها وارد زبان عربي شدايرانيان در بصره ساكن شدند برخي از الفاظ آن

  .)75: 1337، (خانلريرا خربز ناميدند و.. 
رّغ از اختلاط با مفه كه يزيدبنگونتأمل ديگر اين است كه هماننكتة قابل -2

 صها را آموخته و از اختيارات شاعري خاپذيرفته و سبك شعري آنايرانيان تأثير
يف آورده كه مختص است و حتّي در شعر خود ردكردهايشان در اوزان عروضي استفاده
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ن، با ايرانيان در بصره و خراساارتباط و اختلاط خليل  دارد كهشعر فارسي است، امكان
اصول شعر پارسي و اوزان آن ها در آشنايي وي با برخي قواعد و ويژه دانشمندان آنبه

، علم عروض عربي را باشد و وي نيز با توجه به اين اطلاعات و آگاهيمؤثر بوده
ارسي ثير برخي از اوزان شعر پكند تأتر ميه اين احتمال را قويچآن باشد.كردهتأسيس

در است؛ مثلاً بحر متقارب ر نتيجة همين اختلاط پديدآمدهدر شعر عربي است كه د
خوريم بار كه در شعر دقيقي به آن برمي يناست و نخستكارنرفتهاشعار جاهلي به
نخستين بار نيست كه در فارسي  ساخته و پرداخته دارد و پيداست كه صورتي كامل،

ر فارسي پيش از اسلام د ،ثنويبحر متقارب و حتي شكل م) 76 . (همان:رودميكاربه
كه به  دانندمي ها مزدوجهمثنوي را عرب .اندبردهمياركداشته و قافيه را نيز بهوجود

اعراب آن را از ايرانيان  ها نبوده و بعدهاداشته و در زبان عربشعر فارسي اختصاص
ن ن در مجاورت با ايرانيازباحال اگر شاعران عرب .)49-48(همان:  .اندكردهاقتباس
ود كنند و خود اين تقليد بر وجدباشند برخي از اوزان شعري را از ايشان تقليتوانسته

دارد كه خليل نيز در چنين ، احتمالداردقواعد قابل تعليم و تعلمّ يا تقليد دلالت
؛ ولي هيچ باشدثيرپذيرفتهاست از اين قواعد تأي كه در اختلاط با ايرانيان بودهمحيط

- چنان باشد وهكردارد كه مستقيم يا غيرمستقيم اين مسأله را تاييدمنبع كهني وجودند

  اند. نكردهقيدة ابوريحان بيروني را نيز نقلحتّي ع ،چه ديديم
  

  دوستي با دانشمندان ايراني -1-2
-احمد با دانشمندان ايراني بهبن، آشنايي خليلخور اهتمام ديگرنكتة مهم و در

زبان و منطق از فارسي پهلوي  هاي زيادي را در حوزةاشد كه كتاببمقفع ميويژه ابن
- مقفع گذراند و وقتيكه او يك شب كامل را با ابن استشدهكرد. نقلعربي ترجمهبه 

مردي را ديدم كه عقلش از : «مقفع گفت، ابنها پرسيدنديكديگر از آن كه دربارة
 .»بيشتر است دانشش بيشتر است و خليل گفت مردي را ديدم كه دانشش از عقلش

باشد فارسي به عربي مي مقفع يكي از مترجمان كتبابن .)19-18: 1967 (خلوصي،
هاي يوناني هاي فارسي پهلوي و كتاب) كه بسياري از كتاب56 :1957بور، (دي

در آثاري كه از ولي  ؛)49: 1973كرد (الزبيدي،ارسطو و ديگران را به عربي ترجمه
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ايران  ورخان عرب و ايراني و رومي دربارةهايي كه متهمانده و نوشجازبان پهلوي به
ين و به ا استاند از قواعد نظم در زبان پهلوي ذكري نرفتهپيش از اسلام نوشته

 ،(خانلري .نداريمصول شاعري در ايران ساساني گونه سند كتبي دربارة ا طريق هيچ
اصول شعر فارسي  ا دربارةمقفع كتابي ركرد كه ابنادعاتوانبنابراين نمي ؛)60: 1337

ثير خليل و معاصران او تأ باشد تا دركردهترجمهيا قواعد مربوط به وزن آن به عربي 
عنوان يكي از دانشمندان مقفع بهدارد ابناين است كه احتمال ولي مهم باشد؛ گذاشته

-ارتباط وي بر خليل تأثير بوده و اعد و قوانين وزن شعر پارسي آشنافارسي با قو

خوبي معدود كساني است كه زبان پهلوي را به مقفع ازكه ابنويژه اين؛ بهباشدگذاشته
 .)6: 1986، اكلكدست بود. (همچنين در زبان عربي ماهر و چيرهدانست و مي
اني بر خليل در ابوريحان بيروني، دانش يون مال ديگر آن است كه بر اساس عقيدةاحت

گويد عروض و ضرب عربي معادل (أرجل) ي ميباشد. وابداع عروض تأثيرگذاشته
، زبان البته برخي معتقدند كه خليل .)96: 1995، (محمدي. يوناني و هندي است
؛ ولي اسحاق در سرزمين فارس آموختبننويسي را از حنينيوناني و هنر فرهنگ

د فهميتوان.ق) ميـ ه194.ق) و سال تولد حنين (ه175توجه به سال وفات خليل (با
يم كه خليل از حال اگر بپذير .)117: 1958 ،(البيروني .نيستكه اين داستان واقعي 

مقفع يا ديگر ، توسط ابنويكه دارد ، احتمالباشدعروض يوناني تأثيرپذيرفته
و در تأسيس عروض عربي از باشد شدهها آشنادانشمندان با آثار يوناني و عروض آن

اوج اي به زيست كه جنبش ترجمهاحمد در زماني ميبن؛ چراكه خليلباشدبردهآن بهره
- سي و يوناني با فرهنگ عربي التقافارهاي هندي، بود و فرهنگفعاليت خود رسيده

يه نيز كتب عربي و غير عربي در اين قض .)19-18: 1967 ،الخلوصي( .كردپيدا
رد و فقط نداييد اين ادعا وجودأمي در تظر حتاند و سندي براي دادن نكردهسكوت

  دانست.ثير را نيز محتمل، اين نوع تأقرائن مذكورتوجه به شواهد و با توان مي
 .است» يادگار زريران«كتاب  ،شدآثاري كه از فارسي به عربي ترجمهجمله از

 :1337 (خانلري،. شودميهجايي امروزي قافيه نسبتاً رعايتدر اين كتاب مانند شعر 
 خود گذاشتهكتاب تأثير ژرفي بر تأليف كتب عربي شبيه دارند كه اين ) برخي باور48

  .)267 :1962(غنيمي هلال،  .است
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 مستقيم از ايرانيان تأثير غير -2

ن شعرعربي و عربي، اوزااحمد با بررسي اشعار بندانيم خليلكه ميگونههمان
 علم ،تأمل اين است كه حتّي اگر خليلكرد. مسألة قابلعلم عروض را استنباط

را از ايرانيان  ولي شاعران عربي اوزان شعر ؛باشدنكردهعروض را از ايرانيان اقتباس
 ادعا توانمي ،كردبررسي اشعار ايشان عروض را ابداعكه خليل با جاآناند و ازآموخته

طور غيرمستقيم از بي اصالت ايراني دارند و خليل بهبرخي از اوزان عروض عر كه دكر
  پردازيم.دو امر، براي اثبات اين ادعا مي به بررسيدر ادامه  .استپذيرفتهايرانيان تأثير

  
  آموختن صنعت شعري از ايرانيان  -2-1

مشهور  ، مارگليوث نويسندةاستهباره مطلب نوشتنخستين كسي كه در اين
ها از ه معنايي كه بعدشعر و شاعري ب ،قبل از اسلام كه دارد، وي باورانگليسي است

گيراني شده فالنامبردهنداشته و مراد از شاعر كه در قرآن ، وجودشدمييدهآن فهم
اند پنداشتهاند و مردم ميدادهميد كه از ضماير و خواطر اشخاص خبر) بودنگو(پيش

 واسطه يادگرفتن موسيقي،دهند و شاعري بعد از اسلام بهميها خبركه جنّيان به آن
  .)30: 1351است. (بهار، ها پيداشدهدر بين عرب اي ملي ايرانهنغمات و سروده
اسلام، عرب در صنعت ازهاي پيشاست كه در زمانسن نيز معتقدكريستن

ره كه منبع تمدن عرب اند و دولت حيشاعري برخي از نكات را از ايرانيان آموخته
اسي تابع اين شاهنشاهي بزرگ بود؛ سي همساية پايتخت ساساني و از جنبة ،است

 .)32: 1337 (خانلري،. باشدگرفتهاست از هرحيث تحت تأثير آن قرارابراين ممكنبن
مقصودش برخي از اوزان كه دارد كند و احتمالالبته خود وي اين نكات را ذكرنمي

  ... باشد.  ، مانند بحر متقارب، مثنوي ويشعر
 رانةي شبيه مارگليوث دارد و معتقد است افكار شاعازيدان نيز انديشهجرجي

كه عرب همه نوع گويد شگفت آنمي باشد؛ همچنين، برانگيخته با ايرانيان ميعرب
جز شعر و شاعري كه قريش از آن به ،قريش قائل بودند ا براي قبيلةتفوق و برتري ر

است و شاعرترين انگيختهاختلاط با ايرانيان افكار شاعرانة عرب را برميبهره بود و بي
اند و بودهتر بوده و با ايرانيان مختلطزديكبودند كه به عراق نهايي آن ،قبايل عرب
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، (جرجي زيدان .داشتندها معاشرتكه با ايرانيان و روميها كساني بودند شاعرتر از اين
1355: 424(.  

سن با جرجي زيدان و مريگليوث در اين است كه جرجي زيدان تفاوت كرستن
ها براساس ارتباط با ايرانيان ي بين عربث معتقدند كه ذوق و صنعت شعرو مريگليو

ولي  ؛اندخود شاعر بوده ،هاآيد كه عربسن برميسخن كريستنولي از  ؛آمدپديد
اين قواعد مربوط به نيست برخي از  اند و بعيدنكات شعري را از ايرانيان آموختهبرخي 

  باشد. وزن شعر بوده
گويد را از ايرانيان گرفتند و مي ها وزن شعردارد كه عربالطيب نيز باورعبداالله

است، نتقال از سجع موزون به تسميط شدهچه كه در تاريخ تطور نظم عربي باعث اآن
 : 1970 . (الطيب،باشدصورت ابتدايي از شعر پارسي يا شعر يوناني مياقتباس اوزان به

و  ، تميم، ازجمله قبايل ربيعهالعربةجزيرمردم شرق  طبق نظر وي، .)748 -745
زديكي اين اند و دليل آن نكردهند كه وزن را از ايرانيان اقتباسأياد اولين كساني بود

و بستند ميكارها بهتمام تلاش خويش را براي تقليد از آناقوام با ايرانيان بود و 
باشند كه آن را از هل حجاز مي، ابردندميكارآخرين مردمي كه وزن شعري را به

دليل اقتباس  كه گويد) او براي اثبات اين ادعا مي751: (همان .گرفتندها يادتميمي
وزان غريب و نادر را در شرق ها اين است كه نخستين ااوزان شعر فارسي توسط عرب

-ها را نمير اوزان اشعار حجاز آنولي د ؛بينيمتميم و اياد مي ،ربيعة، العربجزيرة

 ،كردتوان به آن اشارهاين مطلب مي يددليل ديگري را كه در تاي .)755: (همان. بينيم
؛ ولي نداردشد در اشعار جاهلي وجودز اين نيز بيانكه پيش ابحر متقارب است و چنان

پرداخته دارد ساخته و ، صورتي كامل، خوريمميبار كه در شعر دقيقي به آن برنخستين
 .)76 :1337، (خانلري. رودميكاربار نيست كه در فارسي بهكه نخستينو پيداست 
 ها نبودهان عربو در زب داشتهر متقارب را كه به شعر فارسي اختصاصمثنوي و بح

  .)49-48اند. (همان: كردهها از ايرانيان اقتباس، عرباست
 را ش علم عروضنيز پيداي ،صفا خلوصي كه از دانشمندان معاصر عربي است

، الخلوصي(. داندع ميواق از امري دور كامل در ذهن خليل،صورتي كامل يا شبهبه
1967  :18(.  
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ها صنعت شاعري و قواعد مربوط به عربكه اين گروه از پژوهشگران معتقدند 
-بر اين اساس مي ر اساس آن اشعار خويش را سرودند.وزن را از ايرانيان آموختند و ب

در  ،كردگذاريبررسي اشعار عربي، عروض را پايه احمد بابنكه خليلجاآنازگوييم 
كرد ضععلمي را و ،بودندها آموختهدي كه ايرانيان به عربيقت براي دانش و قواعحق

طور لمي ايراني از طريق اشعار عرب شد؛ بنابراين وي بهو يا به سخن ديگر كاشف ع
  است.تأثير ايرانيان بودهواسطه تحتاغيرمستقيم و ب

  
 اقتباس اوزان خاص ايراني  -2-2

باشد تر ميبلي محتاطانهنسبت به بخش ق ،شودميچه در اين قسمت مطرحآن
هرچند  ؛اندكردهفارسي را اقتباس ي از اوزان خاصها برخكه عربايناز ستاو عبارت

بنابراين شاعران عربي برخي از  است؛ان نيز داراي وزن عروضي بودهخودش اشعار
ررسي اشعار عربي را با ب احمد نيز اين اوزانبنزان را از ايرانيان گرفته و خليلاو

برخي از اوزاني كه  ترتيباينبه است؛دادهكرده و جزئي از علم عروض قراراستنباط
توان وزن ريشه و اصالت ايراني دارند؛ از جملة اين اوزان مي ،هستندشود عربي ميادعا

 .)161-155: 1354 (ريپكا، .رباعي را نام برد كه متعلق به پيش از اسلام است

هاي فارسي پيش از ز وزنوزن متقارب، هزج و فهلويات را ا سنكريستين 
بام نيز بحر رمل را مقتبس از وزن گرونه ؛)32-31: 1337 (خانلري،. دانداسلام مي

زيد بنگويد عدي) وي مي34: 1370 كاميار،. (وحيديانداندهشت هجايي پهلوي مي
ويژه بحر رمل را بيشتر به دربار حيره اوزان شعري متنوعي،عبادي و ديگر شعراي 

  .(همان) .كردند و اين بحر مقتبس از وزن هشت هجايي فارسي استمياستفاده
برد.  توان دوبيتي (الدوبيت) را ناماز ديگر اوزان خاص شعر فارسي مي 
- احمد نميبندانند كه در دواير شعري خليلمي دانان عرب آن را جزء اوزانيعروض

: 1969، (صمود. اندغلط جزء بحر هزج دانستهآن را بهدانان فارسي گنجد و عروض
117(.  

بيتي هاي متقارب، رجز، هزج، رباعي و دوه بحرگوييم كدر تأييد اين مطلب مي
؛ ولي در عصر در شعر جاهلي بسيار كم بوده ،كه از اوزان معروف قديم ايراني است
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) و 262 :1959 (آربري، .تاسا ايرانيان كاربرد آن فراوان شدهسبب اختلاط بعباسي به
ها دو وزن رمل و دارد كه ايرانيبام باورر كه گفتيم دانشمند آلماني گرونهطوهمان

اند و اين دو وزن از فارسي كردهها منتقلرا كه مختص خودشان بوده، به عرب متقارب
  :1982 المصري،(مجيب .استكردهپيدا عراقي شده و با آن هماهنگي پهلوي وارد شعر

41(.  
جاهلي كه با دربار  كه آن دسته از شاعران عصراست  اين توجهمسألة قابل 

مانند أبوداود  ؛داشتند، ارتباطحيره كه تحت حمايت پايتخت حكومت ساساني بود
 (خانلري، .اندكردهكبير و... از بحر رمل بيشتر استفاده، أعشيأيادي، متلمس، طرفه

- نرفتهكارهاي عربي آن زمان بهديگر سرزمينر ) و اين بحر شعري د38-55: 1337

هم به سبك و ؛ آناستبستهكارالقيس آن را به، مگر در يك قصيده كه امرؤاست
 كه داردهلال نيز باوردكتر محمد غنيمي .(همان) .با هشت عدد تفعليه ،ايراني شيوة

 هلال،نيمي. (غاستداشتهدر شعر فارسي پيش از اسلام وجود بحر متقارب و مثنوي
ها برخي از اوزان شعر را از ايرانيان زبانآيد كه عرباز اين مطالب برمي. )269 :1962
 ، اوزان عروضي را استنباطاحمد با بررسي اشعار عربيبنكه خليلجااند و از آنآموخته

ايراني دارند و  است، ريشة كردهبرخي اوزاني كه وي معرفي ،گرفتنتيجهتوانمي ،كرد
از اوزان شعر فارسي آموخته و  اصول و قواعدي را كه شاعران عرب براي تقليد همان

 تواناست؛ بنابراين نميكردهي به زبان و اصطلاحات عروضي بيانواند، بستهكاربه
احمد بحر بنكه خليل. شايد دليل اينطور خالص عربي باشدادعاكرد اين علم به

اند بعدها شاگرد وي گونه كه گفتهو آن استمتقارب را جزء اوزان عروضي نياورده
- ن وزن شعر را جزء اوزان عربي نمياين باشد كه وي اي ،نمودأخفش آن را معرفي

اي آشنايي وي با توان دليلي برهمين عدم معرفي وزن متقارب را مياست و دانسته
  عربي برشمرد. اوزان عروضي غير

  
  نتيجه

ابداع عروض يديم كه ايرانيان پيش از پس از بحث و بررسي به اين نتيجه رس
است و حتي در اشعار ايشان قافيه اند كه داراي وزن كمي بودهسرودهعربي اشعاري مي
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ها ، رديف نيز وجودداشته كه مختص ايرانيغ ديديممفرّگونه كه در شعر يزيدبنو آن
سي است كه احمد نخستين كبنگويند خليلها نيز كه مياست. برخي از روايتبوده
ها و ، هنديكه قبل از وي نيز ايرانيان؛ چرااست كرد، مردودگذارين شعر را پايهوز

  اند. داشتهها با وزن شعر و قواعد آن آشنايييوناني
؛ چراكه خليل همچنين علم عروض يك دانش عربي محض و خالص نيست

  است.پذيرفتهيرتأسيس اين علم از ايرانيان تأثطور مستقيم يا غيرمستقيم در به
باره يك ،كه قواعد و اصطلاحات تخصصي عروض ايرانيديگر اين مهم نكتة 

حسب احتياج تصرفاتي كه دانشمندان ايراني به است وشدهتمامي از عربي اقتباسو به
كه  استشدههمين امر سبب ؛استنكردهدر اصول آن تغييري ايجاد ،انددر آن رواداشته

؛ ولي بايد كنند كه وزن شعر فارسي نيز مأخوذ از عربي استگمانبرخي از دانشمندان 
است كه فارسي دارند و صحيحو قواعد با مباني و اصول فرق اصطلاحات كرد كهدقتّ

واحد در دو زبان  اما صورت معمول وزن ؛دارندعربي در نام اوزان و بحور اشتراكو 
 بوده گري مبتنيم بر اصول ديكه وزن شعر در ايران پيش از اسلامختلف است. اين

: 1337 (خانلري، .نيز پذيرفتني نيست ؛باشدكردهباره تغييرتقليد عربي يك است و به
57-58(.  

صطلاحات امروزي عروض را خليل آري نظر درست همين است كه قواعد و ا
- پذيرفتهطور مستقيم از ايرانيان تأثير؛ ولي وي در وضع اين قواعد يا بهاستكردهوضع

دانشمندان ايراني، مترجمان ، ارتباطش با اندبوده زندگي وي كه در محلاست 
ا شاعران عرب از ايرانيان كه ابتديا اين ،شودميزبان و عوامل ديگر متجلّيفارسي

، يعني وجود قواعد البته همين آموختن -اند و برخي اوزان شعر را آموخته صنعت، وزن
 و بعدها خليل با -صورت شفاهي باشدهرچند بهآموزش و يادگيري و قوانين قابل

ابتكارزده و بهها دستها و يونانيدي، هنقواعد شعري ايرانيانتوجه به آگاهي از برخي 
  . استنمودهعلم عروض عربي را تأسيس

اين گفتيم از نظر ازطور كه پيشزيرا همان ؛اين مطلب با عقل سازگارتر است
باره و رسد كه يك نفر دانشي را يكمينظرولي بعيد به؛ عقلي اگر نگوييم محال است

عروض را يك علم خالص عربي  ،هاكه عربالبته اين كند؛با تمام جزئيات تأسيس
از اين نيز جاحظ در كتاب  عنوان نمونه پيش؛ چراكه بهامري عجيب نيست ،دانندمي
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ترين شاعراني كه آن را و در ضمن ذكر مهم استالتبيين به علم بديع پرداختهوالبيان
شان بر : علم بديع مختص عرب است و به همين دليل زبانگويد، ميبردندميكاربه

  .)55 ،1: ج1985. (جاحظ، استيافته ها برتريديگر زبان
كرد كه ميزان تأثير ايرانيان در پيدايش پوشيچشم البته از اين نكته نيز نبايد 

گفت اين است توانقوت ميچه با ولي آن ؛كردتوان دقيقاً مشخصلم عروض را نميع
اند و از وضع داشتهطور مستقيم يا غيرمستقيم تأثيره ايرانيان در پيدايش اين علم بهك

، نبايدتصورشود كه وزن شعر پارسي احمدبنقواعد و اصطلاحات عروض توسط خليل
  .كامل مقتبس از علم عروض عربي استطور به

كامل مقتبس از وزن شعر طورندان وزن شعر عربي را بهاز دانشمهرچند برخي 
-، بعيد بهكه بشر طبيعتاً به موزون و منظم متمايل استجاآن؛ ولي ازدانندپارسي مي

نظر صحيح اين است كه  ،. مطابق عقيدة مارسد كه ادعاي ايشان صحيح باشدمينظر
-ته و بر اساس آن شعريرانيان آموخها برخي از اوزان شعر و قواعد آن را از اعرب

د و اصطلاحات عروض عربي را با بررسي اشعار ايشان قواع ،احمدبنو خليل اندسروده
  نمود. تأسيس
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